
تحلیل انتقادی





 
تاری

خ
مند 

نگا
ا

ری حقوق زنان





 
 در

رق
آن )در ان




یشه سد


ر
وش و ابوزی




د
)

79

سال پنجم، شماره اول )هفتم پیاپی(، بهار و تابستان 1404
ISSN:  2676-4466  |  EISSN: 2717-2384

دوفصلنامه علمی آموزه�های نوین کلامی

مقاله پژوهشی

تحلیل انتقادی تاریخ�مند انگاری حقوق زنان در قرآن )در اندیشه سروش و ابوزید(
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محمد عرب صالحی2 

چكیده   �

، مبتنی بر این  یکردهای هرمنوتیکــــی معاصر ین رو یخ‌مندی قرآن« به‌عنوان یکــــی از مهم‌تر یه »تار نظر
یعی قرآن مانند مســــائل مرتبط با خانواده و حقوق زنــــان، نه قوانین ابدی،  اســــت که بسیاری از احکام تشر
یر  بلکه راهبردهایی متناســــب با شــــرایط اجتماعی عصر نزول هســــتند. این دیدگاه، اعتبار دائمی احکام را ز
کیــــد دارد. پژوهش  یعت به‌جــــای صورت تاریخی آن‌ها تأ ســــؤال می‌برد و بر توجه به روح عدالــــت‌محور شر
یکردی تــــوصیفی تحلیلی و انتقادی، ســــه حوزه را بررسی می‌کند: ۱. احــــکام متمایز حقوقی )ارث،  حاضر با رو
یخ‌منــــدی، این احکام را  دیه، شــــهادت( ۲. جواز تعدد زوجات ۳. قوامیت مرد و نــــشوز زن. طرف‌داران تار
پاسخی تدریجی به جامعه جاهلی دانســــته و معتقدند احکام مذکور با تحول شرایط اجتماعی، موضوعیت 
یخ‌گرا، با دشــــواری‌های روش‌شناختی و تفسیری  یکرد تار خود را ازدست‌داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد رو
 
ً
مواجه اســــت: اولاً شــــواهد کافی درون‌متنی ندارد و پیش‌فرض‌های مــــدرن را بر قرآن تحمیــــل می‌کند؛ ثانیاً
 حکمت‌های پایدار 

ً
یعی را نادیده می‌گیرد؛ ثالثاً منطق سیستمی حاکم بر حقوق اسلامی و اصل عدالت توز

جامعه‌شناختی و روان‌شناختی این احکام را به عوامل تاریخی تقلیل می‌دهد. در نهایت، نتیجه این پژوهش 
این است که احکام مذکور مبتنی بر نظامی منســــجم برای حفظ توازن و کارآمدی خانواده هستند و ادعای 

یخ‌مندی آن‌ها از اتقان علمی کافی برخوردار نیست. تار
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مقدمه   �

ن بــا آن روبرو شــده  یــن چالش‌هــای فــکری کــه جهــان اسلام در دوران مــدر یــن و پایدارتر یکــی از عمیق‌تر

ــان معاصــر اســت. در کانون  ــان نصــوص مقــدس دینی و الزامــات جه ــراری نســبت می اســت، چگونگــی برق

 ، یعــی قــرآن قــرار دارنــد کــه در نــگاه نخســت، بــا مبــانی حــقوق بشــر ایــن چالــش، آن دســته از احــکام تشر

یــه  اصول برابری‌خواهانــه و هنجارهــای اخلاقی مدرنیتــه در تعــارض بــه نظــر می‌رســند. در ایــن میــان، نظر

ــرای  ، راهــکاری افراطــی ب ــز ــذار و بحث‌برانگی یکــرد هرمنوتیکــی تأثیرگ ــوان یــک رو ــرآن« به‌عن یخ‌منــدی ق »تار

یشــه در مباحــث هرمنوتیــک فلــسفی غــرب دارد و برخــی  یــه، کــه ر حــل ایــن تعــارض ارائــه می‌دهــد. ایــن نظر

نواندیشــان مســلمان آن را بســط داده‌انــد، مدعــی اســت کــه گزاره‌هــای قــرآنی را بایــد بــه دو دســته تقــسیم کــرد: 

یخــی و جاودانه‌انــد. 2. گزاره‌هــای حقــوقی اجتماعــی کــه »عــصری« و  1. گزاره‌هــای ارزشی اعتقــادی کــه فــرا تار

یــخ« هســتند. ــه تار »وابســته ب

ــه شمــار  ــرآن« ب یخ‌منــدی ق ــردازان »تار یه‌پ ین نظر یم سروش از برجســته‌تر ــکر ــد و عبدال ی نصــر حامــد ابوز

، بــه بررسی و نقــد دیــدگاه آنــان می‌پــردازد. ــر آرای ایــن دو متفکــر ــا تمرکــز ب می‌رونــد. ایــن پژوهــش ب

از منظــر ایــن دیــدگاه، بخــش بزرگــی از احــکام اجتماعــی قــرآن، محــصول تعامــل وحــی بــا واقعیت‌هــای 

بــان قــوم  فرهنگــی، اقتصــادی و معــرفتی جامعــه بــدوی عربســتان در قرن هــفتم میلادی اســت. خداونــد بــه ز

، نــه قــوانین  و متناســب بــا ظرفیت‌هــای فهــم و پذیــرش آنــان ســخن گفتــه اســت؛ بنابرایــن، احــکام مــذکور

یجــی« بــرای اصلاح آن جامعــه خــاص بوده‌انــد و اگــر شــرایط  ابــدی، بلکــه راهبردهــایی »مــوقتی« و »تدر

یــع می‌شــدند. براین‌اســاس، وظیفــه مفســر و فقیــه  ــز بــه شــکلی دیگــر تشر نزول متفــاوت بــود، ایــن احــکام نی

، نــه تقلیــد و تکــرار صورت ظــاهری ایــن احــکام، بلکــه کشــف »روح«، »مقصــد« و »غایــت« جاودانــه  امروز

آن‌هاســت کــه در مفاهیمــی چون عدالــت، کرامــت انســانی، رحمــت و مصلحــت عمومــی تبــلور می‌یابــد. 

، بــه زعــم ایــن گروه، نه‌تنهــا بــه تحقــق آن مقاصــد عالیــه  یخــی ایــن قــوانین در دنیــای امروز تمســک بــه پوســته تار

یعــه( نمی‌انجامــد، بلکــه چهــره‌ای ناعادلانــه، تبعیض‌آمیــز و واپس‌گــرا از اسلام بــه نمایــش  )مقاصــد الشر

یــد، 1383، ص169؛ همــو، 2025م، ص 216(. .ک: ابوز می‌گــذارد )ر

یــان اصلی و ســنتی تفکــر اسلامــی همــواره بــر خاتمیــت دیــن اسلام، جاودانگــی  یکــرد، جر در مقابــل ایــن رو

کیــد داشــته اســت. قائــلین بــه ایــن دیــدگاه معتقدنــد کــه احــکام  یم تأ یعــت و فراتاریخی‌بــودن احــکام قــرآن کر شر
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الهــی بــر اســاس مصالــح و مفاســد واقعــی و ثــابتی در نفس‌الامــر وضــع شــده‌اند کــه بــا گــذر زمــان و تغییــر 

ــه  ــه ب یعــت ک ــان »صورت« و »روح« شر ــک می ــه تفکی ــد. هرگون ــت خــود را از دســت نمی‌دهن ــا، ماهی فرهنگ‌ه

.ک:  ــلقی می‌شــود )ر ــن ت ــم دی ــط فه ــل غیرمجــاز و خروج از ضواب ی تعــطیلی عــملی نــص منجــر شــود، نوعــی تأو

طباطبــایی، ۱۴۱۷ق، ج7، ص39؛ فخــر رازی، ج2، ص348؛ همــان، ج12، ص499؛ طبــرسی، ۱۳۷۲، ج1، 

ص159؛ همــان، ج8، ص611(. 

پیشینه تحقیق

و  انسان‌شناختی  وحی‌شناختی،  معرفت‌شناختی،  هستی‌شناختی،  مبانی  یخ‌مندی،  تار انگاره 

یکردهای  یه با رو بان‌شناختی دارد که در آثار مختلف بررسی شده است. همچنین برخی آثار به نقد این نظر ز

یخی‌نگری و  : »تار یه پرداخته‌اند، عبارت‌اند از خاص پرداخته است. ازجمله آثاری که به بررسی و نقد این نظر

یخ‌مندی قرآن« اثر علی نصیری؛ »تبیین  یه آقای سروش در زمینه تار دین« اثر محمد عرب‌صالحی؛ »نقد نظر

یخی‌نگری قرآن« اثر طاهره سترگ و مرضیه محصص. و نقد آراء امینه ودود در حیطه تار

یــادی نوشــته شــده اســت،  بــاره حــقوق زنــان و احــکام اسلامــی قــرآنی آنــان نیــز منابــع ز همچــنین در

ماننــد: »نظــام حــقوق زن در اسلام« اثــر شــهید مطــهری؛ »زن در آینــه جلال و جمــال« اثــر عبــدالله جــوادی 

آملی؛ »حکایــت جنسیــت؛ نظــام حــقوق مــرد و زن در اسلام« در دو جلــد، اثــر محمــد حســن وکیلی؛ »حــق 

متفاوت‌بــودن« مقالــه فاطمــه دردانــه. همان‌گونــه اکثــر مفســران نیــز ذیــل آیــات الاحــکام مورد بحــث در قــرآن، 

بــه ایــن امور پرداخته‌انــد.

آنچــه امتیــاز پژوهــش حاضــر از ســایر پژوهش‌هــا بــه شمــار می‌آیــد، بررسی مصــداقی احــکام مــذکور نســبت 

یخ‌منــدی قــرآن اســت. بــه زنــان در قــرآن و رابطــه آن بــا ادعــای تار

یخ‌منــدی در  یــن مصــادیقی کــه قــائلان بــه تار ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا تمرکــز بــر چالش‌برانگیزتر

ــانی، اســتدلال‌ها و  ــه از مب ــدی منصفان ــق و نق ــه تحــلیلی عمی ــد، ب ــا اســتناد می‌کنن ــه آن‌ه ــان ب حوزه حــقوق زن

یــه بپــردازد. ســه حوزه محوری کــه محور اصلی ایــن مناقشــه را تشــکیل می‌دهنــد و در ایــن  پیامدهــای ایــن نظر

: پژوهــش بــه تفصیــل بررسی خواهنــد شــد، عبارت‌انــد از
احــکام متمایــز حقــوقی: بــررسی دقیــق فلســفه و حکمــت تفــاوت در ســهم‌الارث، میــزان دیــه و اعتبــار .1 

شــهادت میــان زن و مــرد؛
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یخ‌منــدی در .2  ســاختار نهــاد خانــواده: تحلیــل جــواز تعــدد زوجــات بــرای مــردان و نقــد دیــدگاه تار
خصــوص منسوخ‌شــدن آن؛

یت درون خانواده: بازخوانی مفهوم »قوامیت« مرد بر زن و تحلیل راهکارهای .3  روابط قدرت و مدیر
.» قــرآنی بــرای مواجهه با پدیده »نشــوز

 ، ــه‌ای و جزئی‌نگــر ی ــگاه تجز ــه ن ــل غلب ــه دلی ــرا ب یخ‌گ یکــرد تار ــه رو ــق آن اســت ک ــه محوری ایــن تحقی فرضی

ــل پیش‌فرض‌هــای برون‌دینی،  ــر نظــام حقــوقی اسلام، و تحمی ــم ب ک ــت از منطــق کل‌نگــر و سیســتمی حا غفل

قــادر بــه تــبیین دقیــق و عادلانــه فلســفه ایــن احــکام نیســت و در نتیجــه، تحلیــل آن اتقــان لازم نــدارد. ایــن 

پژوهــش در صدد اســت تا نشــان دهــد که ایــن احــکام در چهارچــوب یــک منظومــه به‌هم‌پیوســته از حــقوق و 

تکالیــف، معنــای عادلانــه و کارکــرد پایــدار خــود را بــاز می‌یابنــد و تقلیــل آن‌هــا بــه احــکام مــوقتی، حاصــل درک 

ناقــص از ایــن سیــستم یکپارچــه اســت.

این پژوهش به این دو پرسش پاسخ می‌دهد:
یخ‌منــدی حقــوق زنان در قرآن کدام اســت؟ وجه اســتدلال .1  مصادیــق و شــواهد ادعــای قائــان بــه تار

آنان چیست؟
ــابی .2  ی ــه ارز ــان چگون ــه آن ــه و ادل ی ــن نظر ــان، ای ــی و ساختارشــناسی زن ــی و نق ــه عق ــر اســاس ادل ب

می‌شــود؟

1. رابطه حقوق زنان با تاریخ‌مندی قرآن

مــوضوع حــقوق زن همــواره یکــی از حوزه‌هــای چالش‌برانگیــز در تقابــل گفتمان‌هــای مــدرن و ســنت 

 در واکنشــی بــه شــرایط نامطلــوب 
ً
دینی بــوده اســت. در غــرب، جنبش‌هــای دفــاع از حــقوق زنــان عمدتــاً

اجتماعی، اقتصــادی و نــگاه ابــزاری بــه زن در برخــی نهادهــای حاکــمیتی و صنعتی شــکل گرفــت. محور اصلی 

ــرابری« حقــوقی و اجتماعــی  ــر اصــل »ب یــزه شــد، ب ایــن جنبش‌هــا، کــه بعدهــا در قالــب تفکــر فمینیــستی تئور

ــم و تبعیــض می‌دانســت. ــه را مصــداق ظل ــز در ایــن زمین ــه تمای ــود و هرگون ــا مــردان اســتوار ب ــان ب زن

یکــرد را در عرصــه بینالمــللی بــا عنــوان »کنوانــسیون رفــع تبعیــض علیــه  ســازمان ملــل متحــد، ایــن رو

یــب کــرد. ایــن کنوانــسیون کــه از ســال ۱۹۸۱  یــن و تصو زنــان« در ســال ۱۹۷۹ میلادی در ضمــن 30 مــاده تدو
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یــابی وضعیت  لازم‌الاجــرا شــد و بیــش از ۱۷۵ کــشور بــه آن پیوســتند، به‌مثابــه یــک اســتاندارد جهــانی بــرای ارز

حــقوق زنــان درآمــد )فضــائلی، 1385، ص59(.

یــب ایــن میثــاق، نظــام حقــوقی اسلام از منظــر تطــبیقی در معــرض نقــد و پرســش قــرار گرفــت.  در پی تصو

ــاز او بــه  ــا اســتناد بــه برخــی احــکام فقهــی، ادعــا کردنــد کــه علیرغــم آسیب‌پــذیری بیشــتر زن و نی منتقــدان ب

حمایــت مضاعــف، عدالــت و کرامــت انســانی زن در نظــام حقــوقی اسلام بــه‌طور کامــل تضــمین نشــده اســت. 

یکــرد تمایزآمیــز ذکــر شــده‌ اســت، تفــاوت زنــان در ارث و دیــه و  ازجملــه احکامــی کــه به‌عنــوان مصادیــق ایــن رو

یــد، 1383،  .ک: ابوز شــهادت، جــواز تعــدد زوجــات بــرای مــردان، قوامیــت مــرد و حکــم نــشوز زنــان اســت )ر

ص169؛ همــو، 2025م، ص216(.

کانون تمرکز این پژوهش نه بر جنبه فقهی حقوقی این مباحث، بلکه تحلیل این احکام و حقوق و نیز 

یخ‌مندی قرآن معتقدند که چنین قوانینی،  یخ‌مندی قرآن است. قائلان به تار بررسی رابطه آن‌ها با ادعای تار

متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی عصر نزول و باتوجه‌به نگاه جامعه عرب آن عصر به زنان و جایگاه 

آنان بوده، امروزه فاقد اعتبار است. قرآن در دورانی این احکام را برای زنان قرار داده است که آنان نه‌تنها از 

منظر اجتماعی حقوق مالی نداشتند، بلکه خود نیز کالایی برای مردان به شمار می‌آمده‌اند؛ براین‌اساس، 

اسلام با راهبردهایی »موقتی« و »تدریجی« در صدد اصلاح گام‌به‌گام این نگاه نادرست بوده است و مسئله 

تساوی کامل حقوق زنان با مردان، گام‌های بعدی این حرکت است که امروزه می‌تواند تحقق یابد.

2. تحلیل انتقادی دعوی تاریخ‌مندی در احکام متمایز حقوقی زنان )ارث، دیه و شهادت(

یخ‌مندی احکام، همواره با استناد و استشهاد به این دسته از احکام، که تفاوت‌های  یهٔٔ تار طرف‌داران نظر

پذیری قرآن از فرهنگ مردســــالار عصر  یح و کمّّی میان حقوق زن و مرد برقــــرار می‌کند، کوشیده‌اند تأثیر صر

نزول را اثبات کنند.

: 1- تفــاوت در ســهم‌الارث 2- دیــه 3- اعتبــار شــهادت.  ســه حکــم بنیادیــن در ایــن زمینــه عبارت‌انــد از

ــد. در بــاب  يََيْْنِِ« )نســاء/۱۱(، قاعــده کلی تفــاوت در ارث را تثبیــت می‌کن
َ
نْْثَ

ُ
أُ

ْ
ِ الْ

كََرِِ مِِثْْلُُ حََظِّ�
نــص قــرآنِیِ »لِِلذَّ�َ

مُُ 
ُ

يْْكُ
َ
ذينََ آمََنُُوا كُُتِِبََ عََلَ

َ�
هََا الَّ يُّ�ُ

َ
ــه قصــاص »يا أَ ــه آی ــدارد، امــا اســتناد ب یــح قــرآنی وجــود ن ــه، گرچــه نــص صر دی

یــقین،  نْْثى « )بقــره/178( و شــهرت روایی و فقهــی فر
ُ
أُ

ْ
نْْثى بِِالْ

ُ
أُ

ْ
عََبْْدِِ وََ الْ

ْ
عََبْْدُُ بِِالْ

ْ
ِ وََ الْ حُُرِّ�

ْ
حُُرُّ�ُ بِِالْ

ْ
قََتْْلى  الْ

ْ
قِِصاصُُ فِيِ الْ

ْ
الْ
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، آیــه ۲۸۲ سوره  منجــر بــه تثبیــت حکــم نصف‌بــودن دیــه زن نســبت بــه مــرد شــده اســت. در حوزه شــهادت نیــز

بقره، شــهادت دو زن را معادل شــهادت یــک مــرد در امور مــالی و دِِیــن قــرار داده اســت: »وََ اسْْتََشْْهِِدُُوا شََهدََييْْنِِ 

هََءِِد« )بقــره/282(.
نْْ تََرْْضََوْْنََ مِِنََ اشُّل�ُ تانِِ مِِمَّ�َ

َ
يْْنِِ فََرََجُُلٌٌ وََ امْْرََأَ

َ
ونا رََجُُلَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
مْْ فََإِِنْْ لَ

ُ
مِِنْْ رِِجالِِكُ

2-۱. تبیین تفصیلی و مشروح دیدگاه قائلان به تاریخ‌مندی

یعاتی ابــــدی، بلکه به‌مثابه اصلاحــــاتی »عصری« و  یخ‌گــــرا این احکام را نــــه به‌عنوان تشر یکرد تار رو

»تدریجی« در چارچوب فرهنگ و مناسبات اجتماعی عصر نزول تفسیر می‌کند. استدلال اصلی این دیدگاه 

یب اســــت: در جامعه‌ای که زن فاقد هرگونه اهلیت حقوقی و مالکیت مستقل بود، قرآن با اعطای  بدین تقر

نصف حقوق مرد، گامی انقلابی در جهت احقاق حقوق زنان برداشت. این اقدام، یک راهبرد حکیمانه برای 

 مردســــالار بود تا جامعه آن روز را برای پذیرش مراحل بعدی اصلاحات 
ً
تعدیل تدریجی یک ساختار عمیقاً

آماده سازد و آن را تا مرحله تساوی حقوق زنان با مردان پیش برد.

یح می‌کند: »اسلام در شرایطی که زنان از تمام حقوقشان محروم بودند،  ید در این باره تصر نصر حامد ابوز

نصف حقوق مرد را به زن داد... پذیرفته نیســــت که اجتهاد در همان حدودی بماند که وحی در آن مانده بود؛ 

ید،  در غیر این صورت ادعای صلاحیــــت دین برای تمامی زمان‌ها و مکان‌ها ادعــــایی باطل می‌نماید« )ابوز

1383، ص169؛ همو، 2025م، ص 216(.

یخــــی، به معنای خیانت  ، توقــــف در مرحله »نصف‌بودن« و تــــلقی آن به‌عنوان حکمی فراتار از این منظر

یعت )حرکت به‌سوی عدالت و برابری کامــــل( و اصرار متعصبانه به  و نادیده‌گرفتن »روح« و »مقصــــد« شر

»صورت« و پوسته تاریخی آن است. این مانند پزشکی اســــت که برای بیمار تب‌دار در مرحله حاد بیماری، 

یز می‌کند و در مرحله نقاهت، داروی B. اصرار بر مصرف داروی A در مرحله نقاهت، نه‌تنها  داروی A را تجو

ین شــــواهد برای اثبات این مدعا هستند که  مفید نیســــت، بلکه مضر اســــت. بنابراین، احکام مذکور بهتر

قوانین حقوقی قرآن، متناسب با ظرفیت‌های یک دوران خاص وضع شده است و امروزه باید در پرتو تحولات 

اجتماعی و با هدف تحقق عدالت، بازنگری شوند.

ین استدلال‌های این دیدگاه، وابســــتگی حکم به علت وجودی و موضوع آن )قاعده »الحكم  از قوی‌تر

«( است. آن‌ها معتقدند علت این تمایز حقوقی، عدم استقلال اقتصادی زنان و 
ً
 و عدماً

ً
يدور مع علته وجوداً
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( در ساختار اجتماعی آن دوران بوده است. ازآنجاکه  ، برادر ، شوهر وابستگی کامل مالی آن‌ها به مردان )پدر

ینه‌های خانواده را بر عهده داشت، طبیعی بود که سهم بیشتری از منابع مالی  مرد، مسئولیت کامل تأمین هز

یافت کند؛ اما امروزه با تحولات گســــترده اجتماعی، مشارکت فعال زنان در عرصه‌های اقتصادی  )ارث( را در

و کسب اســــتقلال مالی، »علت« و »موضوع« این حکم از میان رفته اســــت. وقتی زنان پابه‌پای مردان کار 

ینه‌ها سهیم هســــتند، دیگر هیچ توجیه منطقی و عادلانه‌ای برای تفاوت در سهم‌الارث  می‌کنند و در تأمین هز

وجود ندارد. بر اساس قاعده عقلی و فقهی »حکم دایر مدار علت خود است«، با ازبینرفتن علت، حکم نیز 

باید مرتفع شود. همین منطق بر دیه و شهادت نیز حاکم است؛ دیه کمتر به دلیل نقش اقتصادی کم‌رنگ‌تر 

زن در آن جامعه بود و اعتبار شــــهادت دو زن معادل یک مرد، به دلیل عدم مشــــارکت زنان در فعالیت‌های 

.ک: سروش،  عمومی، تجــــاری و حقوقی و در نتیجه، عدم آشــــنایی و دقت آن‌هــــا در این امور بوده اســــت )ر

ید، 1383، صص307 تا 310( 1385، ص78؛ همو، 1382، ص 6؛ ابوز

2-۲.نقدوتحلیل مبانی و استنادات

اگرچه این تحلیل در نگاه اول، منطقی و راه‌گشــــا به نظر می‌رســــد، اما با مداقه در مبانی روش‌شناختی و 

محتوایی آن، چالش‌های جدی و بنیادینی آشکار می‌شود.

2-2-1.  تحمیل پیش‌فرض برون‌متنی و فقدان شاهد درون‌دینی )ضعف روش‌شناختی(

یکرد، تحمیل یک پیش‌فرض غایت‌شناســــانه و تکامل‌گرایانه  ین ضعــــف این رو ین و بنیادین‌تر مهم‌تر

 به‌سوی تساوی کامل و یکســــان‌انگاری حقوقی 
ً
یخ بشــــر الزاماً بر متن قرآن اســــت. این پیش‌فرض که »تار

حرکت می‌کند و دین نیــــز باید با این حرکت همراه باشــــد«، یک انــــگاره مدرن و برون‌ دینی اســــت. ادعای 

یــــد، 1383ش، صص307 تا 310(  یجی‌بودن احکام با قصد رسیدن به تســــاوی کامــــل در آینده« )ابوز »تدر

یک ادعای بزرگ است که باید مســــتند به دلیلی از سوی خود شارع )قرآن یا سنت قطعی( باشد؛ درحالی‌که 

هِِّ« )واجب مــــعین از سوی خدا( بر دوام  يضََةًً مِِنََ اللَّ� نصوص مربوط، مانند آیه ۱۱ سوره نســــاء و عبــــارت »فََرِِ

کید دارد و فاقد هرگونه قید زمانی اســــت. لحن آیات، قطعی، عام و جهان‌شمول است. در اصول فقه  حکم تأ

ینه‌ای هم‌ســــطح آن لازم  یح، دلیل یا قر اسلامی برای اثبات تخصیص یا نســــخ ضمنی یک حکم عام و صر

 برآمده از نظام ارزشی مدرن است که بر 
ً
ینه‌ای وجود ندارد و این پیش ‌فرض، صرفاً است. در اینجا، چنین قر

متن تحمیل شده است؛ نه آنکه از درون آن استخراج شود.
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2-2-2. مغالطه نگاه جزئی�نگر و ضرورت حیاتی نگرش سیستمی به عدالت

یره‌ای و منفک این احــــکام از درک منطق کل‌نگر و سیســــتمی حاکم بر نظام  یکرد با تحلیــــل جز این رو

حقوقی، اقتصادی و خانوادگی اسلام غفلــــت می‌کند. این احکام، قطعات یک پازل بزرگ و به‌هم‌پیوســــته 

هستند و معنای عادلانه خود را تنها در ارتباط ارگانیک با ســــایر قطعات می‌یابند. فلسفه این تمایزات، نه بر 

مبنای »تبعیض ارزشی« )که زن را از نظر ذاتی و انسانی فروتر از مرد بداند(، بلکه بر پایه یک »نظام متوازن و 

یکپارچه از حقوق و تکالیف« استوار است.

برای فهم این سیستم، باید به ساختار حقوقی اقتصادی خانواده در اسلام توجه کرد:

تکالیف انحصاری اقتصادی مرد: 
ی�ه را به‌عنـوان هدی�ه‌ای الزام�ی و بلاعـوض ب�ه زن بپ�ردازد. او ب�ه تأمین .1  ب�ر مـرد واج�ب اس�ت ک�ه مهر

ینه‌ه�ای متعـارف زندگ�ی از قبی�ل خ�وراک، پوشـاک، مسـکن، درم�ان  کام�ل نفق�ه )شـامل تم�ام هز
ین فرد باش�د. در مواردی،  و...( برای همس�ر و فرزندان مکلف اس�ت، حتی اگر همس�رش ثروتمندتر
یش�اوندان نیازمند نیز بر عهده مرد اس�ت. او مس�ئول اصلی و س�تون اقتصادی  نفقه والدین و خو

خانواده اس�ت.

حقوق و استقلال کامل اقتصادی زن: زن هیچ‌گونه مسئولیت مالی در قبال خود و خانواده ندارد. .2 
یـه، ارث، درآم�د شـخصی و...( کاملاً مسـتقل و محفوظ اس�ت  مالکی�ت او ب�ر اموال�ش )شـامل مهر
و م�رد ح�ق هیچ‌گون�ه تص�رف ی�ا دخالیت در آن را ب�دون رضای�ت او ن�دارد. ث�روت زن، ی�ک س�رمایه 

خال�ص و پس‌انـداز شـخصی برای اوس�ت.

یعی در ارث: حال با درنظرگرفتن این ساختار دوگانه، سهم دوبرابری مرد در ارث، نه یک .3  منطق توز
یژه، بلکه ابزاری برای ایفای مس�ئولیت‌های چندبرابری اوس�ت. س�هم‌الارث مرد عملاً به  امتیاز و
چرخ�ه اقتصـادی خانـواده بازمی‌گـردد و بـرای همس�ر و فرزندان�ش )ک�ه زن نی�ز ج�زء آن‌هاس�ت( 
ین�ه می‌شـود؛ درحالی‌ک�ه س�هم‌الارث زن به‌صـورت س�رمایه خال�ص و شـخصی بـرای او ب�اقی  هز
یعی« است که در آن، منابع متناسب  می‌ماند؛ بنابراین، نظام مذکور مبتنی بر اصل »عدالت توز
ی�ع می‌شـود، ن�ه اص�ل »تسـاوی حسـابی« ک�ه ب�ه مس�ئولیت‌ها بی‌توجه اس�ت.  ب�ا مس�ئولیت‌ها توز
در واقـع، اگ�ر ب�ا وجـود ای�ن تکالی�ف سـنگین و انحصـاری مـرد، س�هم‌الارث او ب�ا زن براب�ر بـود، ای�ن 
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.ک: وکیلی، 1404، ج2، ص316(. خ�ود عین بی‌عدالیت و ظل�م در ح�ق م�رد بـه حسـاب می‌آمـد )ر

يْْهََا جِِهََادٌٌ وََ لاََ 
َ
يْْسََ عََلَ

َ
ةََ لَ

َ
مََرْْأَ

ْ
لْ

َ
امــام صــادق؟ع؟ در علــت تفــاوت مــرد بــا زن در ارث و نفقــه فرمودنــد: »إِِنَّ�َ اَ

ــر  ــه1 ب ــه و عاقل ــاد و نفق جُُلِِ سََهْْمََانِِ«؛ »جه ةِِ سََهْْمٌٌ وََ لِِلرَّ�َ
َ
مََرْْأَ

ْ
جالِِ، فََلِِذََلِِكََ جُُعِِلََ لِِلْ ِ رِّل�

َ
ى اَ

َ
مََا ذََلِِكََ عََلَ

ةٌٌ، وَإِنَّ�َ
َ
نََفََقََةٌٌ وََ لاََ مََعْْقُُلَ

ــرای مــرد دو ســهم قــرار داده  ــرای زن یــک ســهم و ب ــر مــرد واجــب اســت، بنابرایــن ب زن واجــب نیســت؛ ولی ب

شــده اســت« )طــوسی، 1365، ج9، ص275(.

ــاره علــت تفــاوت ارث زن و مــرد فرمودنــد: »زن وقتى کــه شــوهر کــرد،  ب در نقــل دیــگری امــام رضــا؟ع؟ در

ــد نفقــه و ســایر مخــارج زن  ــر عهــده مــرد اســت و مــرد بای ــدگى وى ب ــه زن ین ــرد و هز ــه مىگی ی ــوان مهر مــالى به‌عن

ــه ایــن جهــت، حــق مــرد بیشــتر اســت« )حــر عــاملی، 1409ق،  ــر عهــده زن چیزى نیســت و ب را بدهــد؛ ولى ب

ج26، ص95(. 

یــح روایــات تفــاوت در ارث بــه دلیــل تفــاوت در تکالیــف اقتصــادی )جهــاد، نفقــه،  بنابرایــن، به‌تصر

دیــه عاقلــه( اســت. منتقــدان ایــن نــگاه، ایــن احــکام را بــه »ارزش« ذاتی انســان پیونــد می‌زننــد )نصف‌بــودن 

دیــه را بــه معنــای نصف‌بــودن ارزش انســانی زن می‌داننــد(؛ درحالی‌کــه از منظــر فقهــی، ایــن احــکام ناظــر 

ــوقی منســجم را تشــکیل  ــراد اســت و یــک نظــام حق ــرد« و »نقش‌هــای اجتماعــی - اقتصــادی« اف ــر »کارک ب

.ک: جــوادی آملی، 1381، ص355(. می‌دهــد )ر

گرفتن استثنائات پر تعداد و معنادار 2-2-3. تعمیم نادرست قاعده »نصف‌بودن« و نادیده‌

ایــن تــصور کــه »ارث زن همیشــه و همه‌جــا نصــف مــرد اســت« یــک ساده‌ســازی افراطــی و تعــمیم 

غیردقیــق اســت کــه واقعیــت پیچیــده فقــه ارث را نادیــده می‌گیــرد. بــا بررسی دقیــق مســائل ارث، درمی‌یــابیم که 

حــالات متعــددی وجــود دارد و نشــان می‌دهــد کــه ایــن قاعــده صــادق نیســت:

مــوارد تســاوی ســهم زن و مــرد: در حــالتی کــه متــوفی فرزنــد داشــته باشــد، ســهم پــدر و مــادر او هــر دو 

یکســان و معــادل یک‌ششــم اســت )نســاء/ ۱۱(. همچــنین، ســهم خواهــر و بــرادر مــادری )کََلالــه امــی( بــه طور 

مســاوی میانشــان تقــسیم می‌شــود )نســاء/ ۱۲(.

1. مــراد از عاقلــه آن اســت کــه اگــر قاتلــی بــه خطــا کســی را بکشــد و مالــی بــرای پرداخــت دیــه نداشــته باشــد، پنجــاه نفــر از مــردان قبیلــه قاتل پول 
دیــه او را میدهنــد؛ ایــن بــر زنــان قبیلــه واجب نیســت.
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مــوارد بیشــتربودن ســهم زن از مــرد: در برخــی مســائل، ســهم زن از ســهم مــرد بیشــتر می‌شــود؛ بــرای مثــال، 

 دو ســوم 
ً
 شــوهر و دو دختــر باشــند، شــوهر یــک چهــارم و دو دختــر مجموعــاً

ً
اگــر زنی فــوت کنــد و ورثــه او صرفــاً

ارث می‌برنــد. در اینجــا ســهم هــر دختــر )کــه یــک ســوم کل ارث اســت( از ســهم شــوهر )کــه یــک چهــارم 

ــه‌وضوح بیشــتر اســت. اســت( ب

مــواردی کــه زن ارث می‌بــرد ولی مــرد هم‌رتبــه او ارث نمی‌بــرد: حــالتی کــه ورثــه متــوفی، یــک دختــر و یــک 

نــوه پــسری )پســرِِ پســر متــوفی( باشــند. در اینجــا دختــر به‌عنــوان فرزنــد طبقــه اول ارث می‌بــرد؛ ولی نــوه پــسری 

.ک: جــوادی آملی، 1381، صــص346 - 347(. ، ارث نمی‌بــرد )ر بــه دلیــل وجــود طبقــه نزدیک‌تــر

 
ً
وجــود ایــن اســتثنائات پرتعــداد و معنــادار نشــان می‌دهــد کــه معیــار اصلی در تقــسیم ارث، صرفــاً

»جنسیــت« نیســت؛ بلکــه مجموعــه‌ای از عوامــل پیچیــده و عــقلانی، ماننــد میــزان قرابــت و نزدیکــی بــه 

متــوفی، جایــگاه نــسلی )معمــولاً نــسلی کــه تــازه زندگــی را شروع می‌کنــد، ســهم بیشــتری بــرای تــأمین آینــده‌اش 

، بــار مســئولیت اقتصــادی کــه هــر یــک از وراث در آینــده بــر دوش خواهنــد داشــت،  می‌بــرد( و از همــه مهم‌تــر

در تــعیین ســهام نقــش اســاسی دارنــد.

2-2-4. تحلیل ماهیت شهادت؛ تکلیف اجتماعی در برابر امتیاز فردی

در آیــه ۲۸۲ سوره بقــره )آیــه دیــن(، در خصــوص شــهادت بــر دیون و معــاملات مــالی، شــهادت دو زن 

 
ّ�لَّ
نْْ تََضِِــ

َ
معــادل یــک مــرد قــرار داده شــده اســت. خــود آیــه بلافاصلــه حکمــت آن را بــه‌روشنی بیــان می‌کنــد: »أَ

خْْرََى؛ تــا اگــر یکــی از آن دو ]بــه دلیــل دوری از ایــن فضاهــا[ فرامــوش کــرد یــا 
ُ �
ــا الْأُ َ ــرََ إِِحْْدََا�هُمَ ّ�كِّ

ــا فََتُُذََ َ إِِحْْدََا�هُمَ

دچــار خطــا شــد، دیــگری بــه او یــادآوری کنــد« )بقــره/282(.
: ش�هادت در نظ�ام حق�وقی اسالم، ی�ک ح�ق ی�ا امتی�از ش�هروندی .1  ش�هادت، تکلی�ف اس�ت ن�ه امتی�از

نیست که تفاوت در آن به معنای تبعیض در ارزش انسانی باشد؛ بلکه یک تکلیف و مسئولیت 
اجتماع�ی سـنگین بـرای کمک به احقاق حق اس�ت.

حکم�ت روان‌ش�ناختی و جامعه‌ش�ناختی: در جامع�ه عص�ر ن�زول و بس�یاری از جوام�ع ت�ا کمـی قبل‌تر .2 
 کمت�ر درگی�ر پیچیدگی‌ه�ای فین قرارداده�ای م�الی، 

ً
از دوران کنـونی،1 زن�ان ب�ه ط�ور طبیع�ی و غالب�ا

1. ورود زنــان در جوامــع امروزی بــه مســائل اجتماعــی هــم بــه دســتور اسلام نیســت و البتــه بودنــش در اجتمــاع و برخــی مشــاغل ســخت معلــوم 
نیســت بــه نفــع آنــان باشــد. طبــق احــکام اسلام رفــع نیازهــای مالــی زنــان بــر عهــده مــردان اســت. 
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تجـاری و حق�وقی بودن�د. تمرک�ز بیش�تر ذه�ن و روان زن ب�ر ام�ور عاطیف و تربییت خان�واده، ب�ه ط�ور 
طبیعی ممکن بود دقت و حافظه او را در جزئیات خش�ک و فنی معاملات تحت تأثیر قرار دهد. 
ای�ن تبیین، ناظ�ر ب�ر ی�ک واقعی�ت غالیب اجتماع�ی و تفـاوت در حوزه‌هـای تمرک�ز اسـت، ن�ه ی�ک 
نق�ص ذاتی در خلق�ت زن. ه�دف شـارع، حداکثرس�ازی دق�ت و کاه�ش خط�ا در شـهادت ب�رای 

.ک: جـوادی آملی، 1381، صـص357 و 374(. حف�ظ حق�وق دیگـران بـوده اسـت )ر

اعتب�ار ش�هادت زن�ان در ام�ور مرتب�ط ب�ه آن�ان: این حکم به‌هیچ‌وجه به معنای بی‌اعتباری ش�هادت .3 
زن نیست. در اموری که مختص زنان است و مردان به آن راهی ندارند )مسائل مربوط به زایمان، 
بکارت، عیوب پنهان زنان و رضاع(، شهادت یک زن به تنهایی و بدون نیاز به ضمیمه، معتبر و 
ملاک صدور حکم اسـت )دردانه، 1378، ص59(. این خود نش�ان می‌دهد که ش�ارع، ش�هادت 

را متناسب با حوزه تخصص، تجربه و سبک زندگی افراد، معتبر دانسته است.

گذاری ذاتی انسان 2-2-5. کارکرد جبرانی دیه و مغالطه ارزش‌

دیــه در فقــه اسلامــی، »بهــای نفــس« یــا »ارزش انســان« نیســت. ارزش انســان‌ها در پیشــگاه خداونــد 

ــادی و  ــران خســارت م ــه نخســت، یــک »جب ــه در وهل ــادی نیســت. دی ــذاری م ــل قیمت‌گ ــه تقواســت و قاب ب

کــه  اقتصــادی« اســت کــه از فقــدان یــک عضــو فعــال جامعــه بــه خانــواده و بازمانــدگان او وارد می‌شــود. ازآنجا

در نظــام حقــوقی اسلام، مســئولیت اقتصــادی و تــأمین معــاش خانــواده بــه طور انحصــاری بــر عهــده مــرد 

بــودن  اســت، فقــدان او خســارت اقتصــادی بسیــار ســنگینتری را بــر پیکــره خانــواده تحمیــل می‌کنــد. دوبرابر

ــز می‌شــود(  ــادر و دخترانــش نی ، م ــه شــامل همســر ــدگان او )ک ــت مــالی از بازمان ــرای حمای ــزاری ب ــرد، اب ــه م دی

و جبــران خلأ اقتصــادی عظیمــی اســت کــه بــا ازدســت‌رفتن او ایجــاد می‌شــود. ایــن حکــم نیــز کاملاً در 

یعــی فهــم می‌شــود و ربطــی بــه ارزش ذاتی زن و  چهارچــوب همــان نگــرش سیســتمی و مبــتنی بــر عدالــت توز

.ک: جــوادی آملی، 1381، ص354(. مــرد نــدارد )ر

بنابراین، نظام مذکور به‌صورت سیستمی عمل می‌کند:
، مــادر .1  در صــورت فــوت مــرد، دیــه کامــل بــه ورثــه او تعلــق می‌گیــرد تــا زنــان خانــواده )به‌عنــوان همســر

( کــه تحــت تکفــل اقتصــادی او بوده‌انــد، از پشــتوانه مــالی بیشــتری بــرای ادامــه زندگــی  یــا دختــر
برخــوردار شــوند.
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در صورت فوت زن، دیه او به ورثه‌اش، ازجمله همسر و فرزندان او تعلق می‌گیرد..2 

در هـر دو حالـت، زنـان به‌عنـوان بخشـی از سـاختار خانـواده، از منافـع اقتصـادی دیـه بهره‌منـد .3 
می‌شـوند. بـه عبـارتی، ایـن حکـم نـه بـرای متضررکـردن زنـان، بلکـه بـرای حفـظ تـوازن اقتصـادی 
خانـواده در شـرایط بحـرانی طراحـی شـده اسـت؛ بنابرایـن، تمرکـز بـر مبلـغ دیـه یـک فـرد به‌صـورت 
یـان ایـن مبلـغ در نظـام حقـوق و تکالیـف خانـواده، تحلیلی ناقص و  منفـرد و بـدون درنظرگرفنت جر

تقلیل‌گرایانـه خواهـد بـود.

3. تحلیل انتقادی دعوی تاریخ‌مندی در حکم تعدد زوجات

ئم، مشروط به رعایت عدالت، از مسلمات  حکم جواز تعدد زوجات برای مردان تا سقف چهار همسر دا

فقه اسلامی است که مستند به کتاب، سنت و اجماع اســــت. آیه سوم سوره نساء به‌صراحت به این موضوع 

باعََ فََإِِنْْ خِِفْْتُُمْْ  ساءِِ مََثْْىن وََ ثُُلاثََ وََ رُُ ِ
مْْ مِِنََ انِّل�

ُ
كُ

َ
يََتامى  فََانْْكِِحُُوا ما طابََ لَ

ْ
 تُُقْْسِِطُُوا فِيِ الْ

لاَّ�َ
َ
اشــــاره دارد: »وََ إِِنْْ خِِفْْتُُمْْ أَ

وا فََواحِِدََةًً ...« )نســــاء/3(. ایــــن حکم دینی، یکــــی دیگر از احکام چالش‌برانگیز اســــت که از سوی 
ُ
 تََعْْدِِلُ

لاَّ�َ
َ
أَ

یخ‌مندی به‌عنوان یک حکم کاملاً موقت و بافت‌مند معرفی می‌شود. طرف‌داران تار

3-۱. تبیین دیدگاه قائلان به تاریخ‌مندی

یــع ابتــدایی و تأسیســی، بلکــه یــک  ایــن دیــدگاه معتقــد اســت کــه جــواز تعــدد زوجــات، نــه یــک تشر

ـعرف راــیج و بی‎قیــد چندهمــسری در عصــر  ـبه ـ راهــبرد اصلاــحی، تحدــیدی و کاملاً زمینه‌مــند نــسبت ـ

جاهلیــت بــوده اســت. اســتدلال آن‌هــا چندلایــه و به‌هم‌پیوســته اســت:

ی و ســامان�دهی عــرف جــاهلی: در دوران جاهلیــت، مــردان هیــچ محــدودیتی  یجــی در محدودســاز راهبــرد تدر

( و ایــن امــر منجــر بــه بی‌عدالتی‌هــای فــراوان در حــق زنــان  در تعــداد همســران نداشــتند )هشــت، نــه همســر

ــد و آن را به‌شــدت  ــه نظــم بخشی ــه ایــن عــرف لجام‌گسیخت «، ب ــعیین ســقف »چهــار همســر ــا ت ــرآن ب می‌شــد. ق

ــود. ــن اولین گام در جهــت اصلاح ب ــرد. ای محــدود ک

ــا  ــردازد، ب ــن مــوضوع می‌پ ــه ای ــه ب ــه ســوم سوره نســاء ک ی بــرای یــک بحــران اجتماعــی خــاص: آی راهــکار

ــتیم  ــران ی ــاره دخت ب ــت را در ــد عدال ــه نتوانی ــد ک ــر می‌ترسی يََتََامََى...«؛ »و اگ
ْ
ا تُُقْْسِِطُُوا فِيِ الْ

ّ�
لَّ
َ
ــارت »وَإِنْْ خِِفْْتُُمْْ أَ عب

یخ‌منــدی بــا اســتناد بــه صــدر آیــه و شــأن نزول آن، معتقدنــد  رعایــت کنیــد...« آغــاز می‌شــود. طــرف‌داران تار
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 بــرای حــل مشــکل زنــان بیــوه و دختــران یتیمــی وضــع شــد کــه پــس از جنگ‌هــای متعدد 
ً
کــه ایــن حکــم اساســاً

پرســت و آسیب‌پذیــر شــده بودنــد )ودود،  یــادی در آن کشــته شــدند( بی‌سر )ماننــد جنــگ احــد کــه مــردان ز

1393، ص83 و 149 تــا 152(. ایــن حکــم راهــی بــرای حمایــت اجتماعــی و اقتصــادی از آنــان و جلــوگیری از 

یــد، 2025م، ص216(. فســاد در جامعــه بــود، نــه یــک اصــل کلی بــرای همــه زمان‌هــا )ابوز

شــرط عدالــت، شــرطی تعــلیقی و عــملاً ناممکــن: قــرآن جــواز تعــدد زوجــات را به‌شــرط بسیــار دشــوار 

، در آیــه ۱۲۹ همــان سوره به‌صراحــت  »رعایــت عدالــت« میــان همســران مقیــد کــرده اســت. ازسوی‌دیگــر

وْْ حََرََصْْتُُمْْ«؛ »و شمــا هرگــز نمی‌توانیــد ]از نظــر محبــت قــلبی[ 
َ
سََّاءِِ وََلَ

وا بََيْْنََ انِّل�
ُ
نْْ تََعْْدِِلُ

َ
نْْ تََسْْتََطِِعُُيوا أَ

َ
می‌فرمایــد: »وََلَ

ــد« )نســاء/129(. از منظــر ایــن گروه، جمــع  ی ــر آن اصــرار ورز ــه ب ــد ک ــد، هرچن ــار کنی ــه عدالــت رفت ــان ب ــان زن می

ایــن دو آیــه بــه ایــن معناســت کــه خداونــد بــا قــراردادن شــرطی کــه خــود تحقــق آن را محــال می‌داند، بــه شیــوه‌ای 

بلاغــی و هوشمــندانه، جامعــه را بــه سمــت تک‌همــسری به‌عنــوان وضعیــت مطلــوب و نهــایی سوق داده اســت. 

یجــی« و هوشمــندانه اســت. ــن یــک »نســخ تدر ای

تغییر شـرایط اجتماعـی و انتفای مـوضوع: با تغییر شـرایط اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی، و ازبینرفتن 

پرسـت و فقـدان نهادهـای حممایتی دولتی(، ایـن جواز  زمینـه اصلی صـدور حکم )یـعنی وجود انبـوه زنـان بی‌سر

پـاشی خانواده‌ها و  ، موجب فرو نیز موضوعیت خـود را از دسـت می‌دهد. اصرار بـر اجـرای آن در دنیـای امروز

یعـت در تضاد اسـت. آسیب‌هـای روحی بـه زنـان و کـودکان می‌شـود و با مقاصـد کلی شر

3-2. خطای روش‌شناختی در تفسیر آیه و تعمیم‌ندادن شأن نزول

محدودکــردن حکــم بــه ازدواج بــا دختــران یــتیم، نــاشی از فهــم نادرســت ســاختار و سیاق آیــه اســت. معنای 

پــرستی شمــا هســتند می‌ترسیــد ]کــه مبــادا  آیــه چــنین اســت: »اگــر شمــا از ازدواج بــا دختــران یتیمــی کــه تحــت سر

یــه و حقوقشــان را پایمــال کنیــد و عدالــت را در حقشــان رعایــت نکنید[،  بــه دلیــل ضعــف و بی‌کســی آن‌هــا، مهر

پــس به‌جــای ایــن کار پرخطــر از زنــان دیگــر کــه برایتــان پــاک و حلال اســت، دو یــا ســه یــا چهــار همســر 

اختیــار کنیــد«. بنابرایــن، آیــه نه‌تنهــا حکــم را بــه یتیمــان محــدود نمی‌کنــد، بلکــه ازدواج بــا زنــان دیگــر را به‌عنــوان 

بــدیلی بــرای پرهیــز از بی‌عــدالتی در حــق یتیمــان مــطرح می‌کنــد )طباطبــایی، 1417ق، ج4، ص167(. بــر 

اســاس قاعــده اصــولی »العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص المورد«، شــأن نزول خــاص، هیــچ‌گاه عمومیــت 

ینــه قطعــی بــر تخصیــص وجــود داشــته باشــد کــه در اینجــا وجــود نــدارد.  حکــم را از بین نمی‌بــرد؛ مگــر آنکــه قر
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3-3.نقد روش‌شناختی: نارسایی تبیین »حمایت از ایتام« در جواز تعدد زوجات

یکــی از اســتدلال‌های مطرح‌شــده در ایــن بــاب، رسیدگــی بــه وضعیــت دختــران یتیمــی اســت کــه در اثــر 

پرســت مانده‌انــد. ایــن دیدگاه بــا اشــکالات بنیادین مواجه اســت  جنگ‌هــا و ازدســت‌دادن پدرانشــان، بی‌سر

ــا  ، مشــخص نیســت کــه ازدواج ب ــان دیگــر ــه بی ــدارد. ب ــز ســازگاری ن ــات و اقتضائــات اجتماعــی نی ــا واقعی و ب

یــک دختــر یــتیم به‌عنــوان همســر دوم، ســوم یــا چهــارم، چگونــه می‌توانــد به‌خودی‌خــود، گرهــی از مشــکلات 

عــاطفی و اجتماعــی نــاشی از فقــدان پــدر بگشــاید. راهــکار منــطقی بــرای حمایــت از چــنین دخــتری، توصیــه بــه 

، مصــداق حــقیقی »احســان بــه  محبــت، پرهیــز از ستم در حــق او و تــأمین نیازهــای اقتصــادی اوســت. ایــن امور

یــتیم« هســتند و صــرف افزودن او بــه جمــع همســران یــک مــرد، دور از چــنین عنــوانی اســت.

پرســت آنــان )زنــان بیــوه( تناســب دارد،  همچــنین ایــن راهــکار در وهله نخســت بــا وضعیــت همســران بی‌سر

یــرا از جهــت یتیم‌بــودن و نیــاز بــه حمایــت‌داشتن، تفــاوتی مــاهوی میــان دخــتری کــه پــدرش  نــه دخترانشــان؛ ز

در جنــگ کشــته شــده و دخــتری کــه پــدرش بــه دلایــل دیگــر از دنیــا رفتــه اســت، وجــود نــدارد و نمی‌تــوان ایــن 

 بــه دســته اول محــدود کــرد.
ً
حکــم را صرفــاً

3-4. تفسیر نادرست و تقطیع‌شده از »شرط عدالت«

یخ‌گرا با تقطیع  جمع میان دو آیه )آیه ۳ و آیه ۱۲۹ سوره نساء( کلید فهم دقیق این حکم است و دیدگاه تار

 اتفاق‌نظر دارند که این دو آیه بــــه دو نوع متفاوت از 
ً
یباً معنا، به نتیجه‌ای نادرســــت می‌رســــد. مفســــران تقر

عدالت اشاره دارند:

عدالت در آیه ۳: این عدالت که شرط جواز تعدد زوجات است، عدالت در رفتار عملی، حقوقی و مادی 

اســــت )مانند تقسیم برابر در نفقه، مســــکن، و حق هم‌خوابگی(. این نوع عدالــــت، امری ممکن و در حیطه 

 موظف به رعایت آن است.
ً
اختیار انسان است و مرد شرعاً

عدالت در آیه ۱۲۹: این عدالت که تحقق آن ناممکن دانسته شده است، عدالت در محبت، تمایلات قلبی 

 از اختیار و کنترل انسان خارج است. هیچ انسانی نمی‌تواند قلب خود را مجبور 
ً
و عواطف درونی است که ذاتاً

 به یک اندازه دوست داشته باشد )طباطبایی، 1417ق، ج5، ص101(.
ً
کند که دو نفر را دقیقاً

هََوا  مََيْْلِِ فََتََذََرُُ
ْ
وا كُُلَّ�ّ الْ

ُ
ا تََمِِلُي

َ
ادامه آیــــه ۱۲۹ ایــــن مــــوضوع را بــــه کمــــال وضوح تــــبیین می‌کنــــد: »... فََلَ
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ید که   به‌سوی یکــــی متمایل نشو
ً
قََةِ«؛ »...پــــس ]چون عدالــــت قلبی ممکن نیســــت، حداقل[ تمامــــاً

ّ�
مُُعََلَّ

ْ
الْ

َ
كَ

دیگری را به‌صورت بلاتکلیف و معلق رها کنید«؛ یعنی خداوند می‌فرماید چون عدالت قلبی ممکن نیســــت، 

مراقب باشید که این تمایل قلبی شما را به بی‌عدالتی عملی نکشاند؛ بنابراین، آیه دوم نه‌تنها حکم اول را نسخ 

یا تضعیف نمی‌کنــــد، بلکه آن را تکمیل کرده، شیــــوه اجرای عادلانه آن را تبیین می‌کند و یک هشــــدار اخلاقی 

جدی به مردان می‌دهد.

3-5. تعدد زوجات؛ راهکاری برای بحران‌های جمعیتی

تقلیل فلســــفه این حکم به شــــرایط جنگی عصر نزول، به معنای نادیده‌گرفتن وســــعت کارکرد آن برای 

مواجهه با پدیده پایدار »عدم توازن جمعیتی« میان زنان و مردان آماده ازدواج اســــت )مطهری، 1381، ج19، 

ص302(. این عدم توازن، کــــه می‌تواند در دوره‌های مختلف تاریخی به دلایل گونــــاگون رخ دهد، همواره یک 

واقعیت اجتماعی بوده است. علل این عدم توازن را در تلفات مردان در جنگ‌ها و حوادث ناشی از مشاغل 

یست‌شــــناختی نشــــان  ، مطالعات ز ، حوادث رانندگی و... می‌تــــوان یافت. ازسوی‌دیگر ســــخت و پرخطر

می‌دهد که زنان در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر بوده، به طور متوســــط طول عمر بــــالاتری دارند )مطهری، 1381، 

ج19، صص331 - 333(.

براین‌اســــاس تعداد زنان آماده ازدواج از مردان واجد شــــرایط فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، اصرار بر 

قانون تک‌همسری مطلق، به یکی از این دو پیامد ناگوار و ضد حقوق زن منجر می‌شود:
یادی از زنان برای همیشه از حق طبیعی و فطری تشکیل خانواده، تجربه همسری و مادری .1  تعداد ز

محروم ‌می‌شوند؛

روابـط نامشـروع، پنهـانی و خـارج از چارچـوب خانـواده )کـه در آن زن هیـچ حـق و حماییت نـدارد( .2 
گسـترش ‌می‌یابـد.

اسلام راهکار »تعدد مــــشروط زوجات« را مــــطرح می‌کند کــــه در آن هم حق زنان مجــــرد را برای داشتن 

، تعدد  پاشی ســــاختار خانواده جلــــوگیری می‌کند. از ایــــن منظر خانواده به رسمیت می‌شناســــد و هم از فرو

زوجات در اسلام، نه یک امتیاز برای هوس‌رانی مردان، بلکه یک »حق اجتماعی برای زنان« و یک راهکار 

مسئولانه، شــــفاف و قانونی برای حل یک معضل اجتماعی واقعی اســــت. به دلیل نابرابری جمعیتی زنان و 
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مردان، »حقی« از زنان موجــــب »تکلیفی« بر مردان و زنان متأهل می‌شــــود و همین موضوع می‌تواند به‌عنوان 

ین دلیل چندهمسری قلمداد شود )مطهری، 1381، ج19، صص325 - 327(.1 به نقل شهید مطهری،  مهمتر

یل دورانت فزونی زنان بر مــــردان را یکی از دلایل رواج چندهمسری در جوامع بــــشری می‌داند که این خود  و

یشــــه دارد. گوســــتاولوبون، جامعه اسلامی و شــــرقی را با وجود  یعنی این پدیده در نیازهای واقعی انســــان ر

چندهمسری به‌مراتب محترمانه‌تر از زندگی زنان در غرب می‌داند )مطهری، 1381، ج19، صص304 - 305(.

، حکم جواز تعدد زوجات، راه‌حلی اختیاری است، نه قانونی اجباری.  یژگی‌های مثبت مذکور باوجود و

گرفتن نیازهای فطری گرایی اقتصادی و نادیده‌ 3-6. مغالطه تقلیل‌

این ادعا که با استقلال مالی زنان، فلسفه تعدد زوجات از بین می‌رود )ودود، 1393، صص149 - 152(، 

ناشی از خلط مبحث و تقلیل نیازهای پیچیده انســــانی به بعد اقتصادی اســــت. فلســــفه ازدواج در اسلام 

یزی، اجتماعی و نیاز به بقای نسل   تأمین مالی نیست؛ بلکه شــــامل ابعاد گســــترده عاطفی، روانی، غر
ً
صرفاً

، برخورداری از حمایت عاطفی، تشکیل  نیز می‌شود. استقلال مالی یک زن، نیاز فطری او به داشتن همســــر

خانواده و تجربه مادرشــــدن را از بین نمی‌برد؛ بنابراین، استدلال مبتنی بر اســــتقلال اقتصادی، قادر به تبیین 

ابعاد غیرمادی و پایدار این حکم نیست و از درک جامع فلسفه ازدواج قاصر است.

3-7.  تحلیل مبتنی بر تفاوت‌های ساختاری )روان‌شناختی و بیولوژیک(

علاوه بر دلایل جامعه‌شــــناختی، برخی اندیشمندان اسلامی به تفاوت‌های ســــاختاری میان زن و مرد 

یولوژی و  به‌عنوان یکی از حکمت‌های این حکم اشــــاره کرده‌اند. این دیدگاه معتقد اســــت که تفاوت در فیز

یستی )مانند محدودیت‌های دوران عادت ماهانه و یائســــگی در زنــــان( در کنار تداوم طولانی‌تر  دوره‌های ز

قوای جنسی در مردان، می‌تواند در برخی موارد منجر به عدم توازن در نیازهای زناشویی شود. تعدد زوجات 

در چنین چارچوبی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای حفظ تعهد مــــرد به خانواده و جلوگیری از انحرافات، در 

کید کرد که ایــــن تحلیل‌ها در حوزه »حکمت  عین پاســــخگویی به نیازهای طبیعی او، عمل کند. البته باید تأ

یع« قــــرار دارنــــد و نباید به‌عنــــوان تنها علت انحصــــاری حکم تلقی شــــوند؛ ضمن آنکه شــــرط بنیادین  تشر

، سایه افکنده است. »عدالت« همواره به‌عنوان یک محدودکننده جدی بر این جواز

1. ایشــان مــجوز چنــد همســری را بیشــتر بــه ســمت زنــان و مــردان آمــاده ازدواج بــرده اســت که از محتوای کلام ایشــان شــاید بیشــتر برداشــت نیاز 
جنســی باشــد، حــال آنکــه ایــن تنهــا علــت نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت بــه لحــاظ روحــی، تکیــه‌گاه مالــی و ... نیــاز زن بــه همســر وجــود داشــته 

باشــد، اگــر چــه نیاز جنســی نداشــته باشــد.
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4. تحلیل انتقادی تاریخ‌مندی در مفهوم »قوامیت« و حکم »نشوز«

سََّاءِِ« و راهکارهای مواجهه با 
ى انِّل�

َ
امُُونََ عََلَ  قََوَّ�ّ

ُ
جََّالُ  آیه ۳۴ سوره نساء، که به »قوامیت« مردان بر زنان »ارِّل�

ین آیه در این حوزه باشد و تفسیر رایج از آن به‌شدت از سوی  « زن می‌پردازد، شاید چالش‌برانگیزتر »نشوز

یخ‌مندی به‌عنوان نماد فرهنگ مردسالار و پدرسالار نقد شده است. طرف‌داران تار

4-۱. تبیین دیدگاه قائلان به تاریخ‌مندی

یژه راهکار »ضرب« را محصول مســــتقیم فرهنگ قبیله‌ای و مردســــالار  این دیدگاه، مفهوم قوامیت و به‌و

عصر نزول دانسته و معتقد است که این مفاهیم با اصول بنیادین کرامت انسانی، برابری و عدالت در دنیای 

مدرن در تضاد کامل و آشتی‌ناپذیری قرار دارد. اسلام طبق شرایط دوران نزول، چنین اجازه‌ای به مردان داده 

و در مقابل، برای زنان وظیفه فرزندآوری را قرار داده است. واضح است که تمام مردان بر تمام زنان و هر مرد بر 

زن دیگر در همه شــــرایط برتری ندارد. ضمنا قوامیت مذکور مختص به ارتباط خانوادگی زن و شوهر است نه 

کل جامعه )ودود، 1393، ص160(.

دیدگاه فوق مبتنی بر مبانی ذیل است:

الف( قوامیت به�مثابه ســــلطه و برتری�جویی: واژه »قََوّّامون« به معنای سلطه، سروری، حاکمیت و برتری 

یشــــه داشــــته است.  ذاتی مرد بر زن تفسیر می‌شــــود که در ســــلطه بلامنازع اقتصادی مردان در آن دوران ر

یک  یت و تأمین مالی خانواده شر ازآنجاکه امروزه این سلطه اقتصادی از بین رفته اســــت و زنان خود در مدیر

هستند؛ بنابراین، مفهوم قوامیت نیز به‌کلی منسوخ و بی‌معناست.

« )نافرمانی( به هرگونه عدم تمکین یا مخالفت زن با شــــوهر  ب( نــــشوز و راهکارهای ســــرکوبگرانه: »نشوز

، و ضرب( به‌عنوان ابزارهایی برای سرکوب زن،  تعمیم داده می‌شود و سه راهکار قرآنی )موعظه، قهر در بستر

شکستن اراده او و تثبیت قدرت نامشروع مرد در خانواده تلقی می‌شوند.

نی�شــــده: واژه »واضربوهــــن« به‌صراحت و بــــدون توجه  ج( »ضــــرب« به�مثابه خشــــونت خانگــــی قانو

یکی و تنبیه بدنی گرفته شــــده اســــت. این مفهوم، به‌عنوان مجوزی دینی  به قیود تفسیری، به معنای زدن فیز

برای خشونت خانگی علیه زنان دانسته شده است که در دنیای امروز یک جرم و یک عمل وحشیانه تلقی 

می‌شود و باید به‌عنوان یک حکم تاریخی و متروک کنار گذاشته شود.
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ید: »بعضــــی از جنبه‌های دیــــن به طور تاریخی و فرهنگی شــــکل  دکتر سروش در ادعــــایی کلی می‌گو

باره مجازات‌های بدنی که در قرآن مقرر  ،‌ به‌عنوان مثال، در گرفته‌اند و امروز دیگر موضوعیت ندارند. همین امر

شده‌اند صادق است. اگر پیامبر در یک محیط فرهنگی دیگر زندگی می‌کرد،‌ این مجازات‌ها احتمالا بخشی از 

پیام او نمی‌بودند« )سروش، 1397، ص19(.

4-۲. نقدوتحلیل عمیق مبانی و استنادات

، ناشی از یــــک پیش‌داوری منفی نســــبت بــــه متن و نادیده‌گرفتن تحلیل‌هــــای دقیق لغوی،  این تفسیر

تفسیری، فقهی و ساختاری است.

4-2-1.  قیومیت و سرپرستی مرد؛ تکلیف نه امتیاز 

بان عربی، به معنای کســــی اســــت که به طور مســــتمر  واژه »قــــوام« و صیغه مبالغــــه آن »قوامون« در ز

ین نحو بر عهده دارد.  پرستی، حفاظت و تأمین نیازهای دیگری را به بهتر یت، سر مســــئولیت رسیدگی، مدیر

یژه« )طباطبایی، 1417ق، ج4،  این واژه به معنای »تکلیف و مسئولیت سنگین« است، نه »سلطه و امتیاز و

یتی  ص344؛ جوادی آملی، 1381، ص391(. خود آیه، به‌روشنی دو علت برای اعطای این مســــئولیت مدیر

ذکر می‌کند: 
ـى بَعْـضٍ« .1 

َ
ـهُ بَعْضَهُـمْ عَل

ّ
ـلَ اللَ

ّ
مـراد از تفضیـل در آیـه: تفضیـل در اینجـا کـه فرمـوده اسـت: »بِمَـا فَضَ

به‌هیچ‌وجـه بـه معنـای برتـری ارزشی یـا ذاتی یـک جنـس بـر دیگـری نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای 
»تفاوت‌هـای کارکـردی و سـاختاری« اسـت. به‌طـورکلی، مـردان توانـایی جسـمی و روحـی بیشـتر و 
زنان توانمندیهای عاطفی و تربیتی بیشتری دارند؛ به همین جهت، نوع مردان برای تأمین اقتصاد و 
امنیت خانواده و نوع زنان برای تربیت فرزند مناسبترند. این یک تقسیم کار طبیعی و هوشمندانه 

اسـت )جـوادی آملی، 1381، ص392(.

تعلیل تفضیل: در این قسمت، آیه به‌صراحت، قوامیت را به مسئولیت انحصاری اقتصادی مرد گره .2 
مْوَالِهِمْ«.

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
زده است که تعلیلی بر قوامیت مرد است و فرموده است: »وَبِمَا أ

یتی و اجرایی« در نهاد خانواده است. هر سازمان و نهاد اجتماعی،  بنابراین، قوامیت یک »پســــت مدیر

، برای جلوگیری از هرج‌ومرج و تشــــتت آراء، نیازمند یک مدیر و مسئول  از یک شرکت کوچک تا یک کشور

نهایی است. اسلام این مسئولیت سنگین را بر دوش مرد گذاشته و در ازای آن، تکلیف تأمین کامل اقتصادی 
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خانواده را از او خواسته است. این به معنای حق استبداد رأی، عدم مشورت یا نادیده‌گرفتن نظر زن نیست؛ 

 برای بن‌بست‌شکنی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نهایی خانواده است.
ً
بلکه صرفاً

گانه 4-2-2. تبیین دقیق مفهوم فقهی »نشوز« و منطق راهکارهای سه‌

« در اصطلاح فقهی به معنای هرگونه نافرمانی ســــاده یا اختلاف‌نظر روزمره نیســــت. نشوز یک  »نشوز

مفهوم حقوقی مشخص است و به معنای سرکشی و خروج عامدانه و بدون عذر شرعی زن از وظایف اصلی 

یژه تمکین خاص و وفاداری( است؛ عملی که کیان خانواده و پیمان مقدس ازدواج را  و بنیادین زناشویی )به‌و

پاشی خانواده منجر  یرانگر که می‌تواند به فرو به‌طورجدی به خطر می‌اندازد. قرآن برای مقابله با این پدیده و

شــــود، راهکاری مرحله‌ای، تدریجی و درون‌خانوادگی ارائه می‌دهد که هدف آن، اصلاح و بازگرداندن زن به 

: چارچوب خانواده است، نه انتقام‌جویی یا اعمال خشونت. این سه مرحله عبارت‌اند از
، پند و اندرز منطقی و یادآوری تعهدات متقابل و .1  (: اولین گام، گفتگوی محبت‌آمیز موعظه )فَعِظُوهُنَّ

یرانگر این رفتار اسـت. پیامدهای و
ضَاجِـعِ(: درصورتی‌کـه موعظـه بی‌تأثیـر بـود، واکنشـی عاطفی و سـرد .2  َ قهـر در بسـتر )وَاهْجُرُوهُـنَّ فِِي الْمْ

نشان داده شود تا عمق نارضایتی مرد و جدی‌بودن بحران نمایان شود. این مرحله از واکنش به داخل 
خانه محدود می‌شـود. 

(: به‌عنـوان واپسین راهـکار درون‌خانوادگـی قبـل از ارجـاع موضـوع بـه داوری .3  ِبُوهُـنَّ ضـرب )وَاضْر
خـارج از خانـواده و احتمـالاً طالق مطـرح می‌شـود.

4-2-3. نقــد ســوم: تحلیــل دقیــق فقهــی روایی »ضــرب«؛ راهــکاری نمادیــن و واپسیــن، نــه 

خانگــی خشــونت 

ین خطای تفسیری در این زمینه اســــت که ناشی از  تقلیل واژه »ضرب« به خشــــونت خانگــــی، بزرگ‌تر

نادیده‌گرفتن قیود متعدد و بسیار مهم روایی و فقهی است که ماهیت آن را کاملاً دگرگون می‌کند:

حٍٍّ�رِّ« مقیــــد کرده‌اند؛ یعنی زدنی که   غََيْْرََ مُُبََ
ً
بــــاً ، آن را به »ضََرْْ الف( قید روایی: در روایات متعدد و معتبــــر

به‌هیچ‌وجه نباید شــــدید، آسیب‌زا، دردآور یا موجب شکستگی، کبودی، ســــرخی پوست یا هرگونه جراحت 

شود )طبرسی، 1372، ج3، ص69؛ رازی، 1408ق، ج5، ص348(.

یح کرده‌اند که این اقدام باید  ب( قید فقهی: فقهای بزرگ شیعه و سنی با اســــتناد به همین روایات، تصر
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بسیار خفیف و نمادین باشد )به‌طوری که برخی آن را به زدن با چوب مسواک یا یک دستمال تا شده تشبیه 

یزی، 1415ق، ج1، ص478(. هدف آن به‌هیچ‌وجه تنبیه بدنی نیســــت؛ بلکه ایجاد شــــوک  کرده‌انــــد!( )حو

ین  روانی، ابراز نهایت ناخرسندی و رسیدن به بن‌بســــت از اهداف این عمل به شمار می‌آید. این اقدام، آخر

پاشی کامل آن است. تلاش مرد برای حفظ کانون خانواده قبل از فرو

 حرام 
ً
ضمانت اجرای شرعی و قانونی: هرگونه تجاوز از این حدود )زدن شدید، آسیب‌زا یا به‌ناحق( مطلقاً

یر حکومتی )مجازات توسط حاکم شرع( است. و موجب ضمان شرعی )دیه، قصاص( و تعز

 بر اســــاس برخی روایات، رسول خدا ؟ص؟ از ضرب زنان نهی کرده، خود نیــــز هیچ‌گاه زنان را نزدند 
ً
ضمناً

)سیوطی، 1404ق، ج2، ص155(.

بنابراین، راهکار مذکورْْ نمادین، محدود، مشروط و واپسین است. مقایسه این راه‌حل با پدیده وحشتناک 

، یک قیاس مع‌الفارق و مغالطه‌ای آشکار است که به علت  و جنایت‌بار خشــــونت خانگی در دنیای امروز

‌بی‌توجهی به قیود دقیق و انسانِیِ مطرح، رخ داده است.

4-2-4. فراتاریخی‌بودن اصول انتظام و حل اختلاف در نهاد خانواده

یتی، تقسیم کار و ســــازوکارهای حل اخــــتلاف در نهاد خانــــواده، امری فراتاریخی  نیاز به ســــاختار مدیر

و جهان‌شمول اســــت. در عصر کنونی که کیان خانــــواده بیش از هر زمان دیگری در معــــرض تهدید فردگرایی 

پاشی اســــت، نیاز به چارچوب‌هــــای الزام‌آور برای حفظ تعهــــدات متقابل و حل  افراطی، لذت‌گرایی و فرو

بحران‌های داخلی، نه‌تنها کمتر نشــــده، بلکه ضروری‌تر نیز به نظر می‌رســــد. الگوی قــــرآنی، یک مدل جامع 

یــــت بحران ارائه می‌دهد کــــه از اصلاح درونی و عاطفی شروع شــــده، در صورت عدم  و مرحله‌ای برای مدیر

، یک الگوی عقلانی، کارآمد و  موفقیت، به داوری عقلانی و بیرونی کشیده می‌شود )نساء/35(. این ساختار

پایدار برای تمام اعصار است.
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گیری نتیجه�   �

یخ‌مندی در ســــه حوزه کلیدی حقوق زنان در قرآن نشان داد که این  یه تار تحلیل انتقادی و تفصیلی نظر

یکرد، علیرغم جذابیت ظاهری و نیت‌های اصلاح‌گرایانه‌ای که ممکن اســــت در پس آن نهفته باشــــد، از  رو

ضعف‌های مبنایی و روش‌شناختی جدی و متعددی رنج می‌برد.

یه از حیث روش‌شــــناسی هرمنوتیک، به‌جای استنطاق و فهم متن بر اساس منطق درونی  اولاً، این نظر

یاضی و یکسان‌انگاری(  یخ به‌سوی تســــاوی ر خود، به تحمیل یک پیش‌فرض غایت‌شناسانه )حرکت تار

می‌پردازد که از الگوهای فکری حقوقی مدرن وام گرفته شده اســــت. ادعای موقتی‌بودن احکامی که با لحنی 

قطعی، عام و جهان‌شمول بیان شــــده‌اند، نیازمند دلیلی روشــــن و متقن از سوی خود شارع است که در موارد 

یســــی متن« بر اســــاس  یکرد، مرز میان »تفسیر متن« و »بازنو بحث‌شــــده، چنین دلیلی وجود ندارد. این رو

یعت هموار می‌سازد. پیش‌فرض‌های بیرونی را مخدوش می‌کند و راه را برای نسبی‌گرایی در فهم شر

یکرد، نگاه جزءنگر و منفک به احکام اســــت. احکامی  ین خطای روش‌شــــناختی این رو ، بزرگ‌تر
ً
ثانیاً

مانند ارث، دیه، قوامیــــت و تعدد زوجات، اجزای یــــک سیستم حقوقی، اقتصــــادی و اجتماعی یکپارچه و 

یع شده‌اند. تفاوت در سهم‌الارث  منسجم هستند که در آن، حقوق و تکالیف به شکلی متوازن و عادلانه توز

، بلکه تکلیفی سنگین در ازای  با مسئولیت‌های اقتصادی نسبت مستقیمی دارد و قوامیت مرد، نه یک امتیاز

یخ‌گرا با تحلیل هر حکم به‌صورت مجزا و نادیده‌گرفتن این  یکرد تار مســــئولیت او در قبال خانواده اســــت. رو

پیوستگی سیســــتمی، به نادرستی »تفاوت کارکردی« را به »تبعیض ارزشی« ترجمه می‌کند و از درک عدالت 

یعی حاکم بر این منظومه باز می‌ماند. توز

یخــی  ، ایــن دیــدگاه در تحلیــل فلســفه و حکمــت احــکام، بــه علــل و حکمت‌هــای پایــدار و فراتار
ً
ثالثــاً

یخــی تقلیــل می‌دهــد. تقلیــل فلســفه تعــدد زوجــات بــه شــرایط  بی‌توجــه اســت و آن‌هــا را بــه علــل مــوقتی و تار

جنگــی عصــر نزول، غفلــت از کارکــرد آن به‌عنــوان یــک راهــکار اجتماعــی پایــدار بــرای مواجهــه بــا بحران‌هــای 

جمــعیتی اســت کــه حــق تشــکیل خانــواده را بــرای همــه زنــان تــأمین می‌کنــد. همچــنین، تحلیــل قوامیــت و نــشوز 

ــت و مکانیســم‌های حــل اخــتلاف، یــک  ی ، مدیر ــه ســاختار ــواده ب ــدی نهــاد خان ــاز اب ــرفتن نی ــدون درنظرگ ب

ــه اســت. ــل ســطحی و تقلیل‌گرایان تحلی
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یعاتی موقتی و محصول فرهنگ  در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که احکام حقوقی زنان در قرآن، نــــه تشر

زمانه، بلکه قــــوانینی مبتنی بر یــــک منطق حقوقی عمیــــق، کل‌نگر و یکپارچه اســــت. این احــــکام با لحاظ 

یایی و  یعی و حفظ اســــتحکام، پو ینی و کارکــــردی زن و مرد، به دنبال اســــتقرار عدالت توز تفاوت‌های تکو

کارآمدی نهاد خانواده در تمام اعصار بوده‌ است. چالش‌های امروزی در فهم این احکام، بیش از آنکه ناشی 

یشه در تغییر الگوهای فرهنگی، غلبه نگاه فردگرایانه بر نگاه خانواده‌محور  یخ‌مندی خود نص باشد، ر از تار

یعت دارد؛ بنابراین، راه برون‌رفت، نه کنارگذاشتن این احکام  و ناتوانی از درک منطق سیســــتمی حاکم بر شر

یخ‌مندی، بلکه بازفهمی عمیق منطق درونی، فلسفه نظام‌مند و حکمت‌های جاودان آن احکام‌  به بهانه تار

یعت محقق می‌شود. است که در پرتو یک نگاه کل‌نگر و سیستمی به شر
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A Critical Analysis of the Historicization of Women’s Rights in the Qurʾān (In the 
Thought of Soroush and Abu Zayd) 

Alireza Yaghoubi 1 

Mohammad Arab Salehi 2  

�  	 Abstract
The theory of the ‘Historicity of the Qurʾān’ (tārīkhmandī-yi Qurʾān), recognized as one of the 

most prominent contemporary hermeneutical approaches, is predicated upon the premise that 
many of the Qurʾānic legislative precepts (aḥkām tashrīʿiyya)—particularly those pertaining to 
family matters and women’s rights—are not immutable, eternal laws. Rather, they are contextual 
strategies tailored to the social exigencies of the era of revelation (ʿaṣr al-nuzūl). Consequently, this 
perspective challenges the perpetual validity of these precepts, advocating instead for a prioritization 
of the justice-oriented spirit of the Sharīʿa over its historically contingent forms. The present research, 
employing a descriptive-analytical and critical methodology, examines three primary domains: 1. 
Differentiated legal precepts (inheritance [mīrāth], blood money [diya], and testimony [shahāda]); 
2. The permissibility of polygyny; and 3. Male authority and maintenance (qawwāmiyya) alongside 
female marital recalcitrance (nushūz).  Proponents of historicity posit that these precepts served 
as a gradual response to the pre-Islamic society of ignorance (Jāhiliyya). Consequently, they argue 
that with the evolution of social conditions, the aforementioned rulings have lost their objective 
applicability (mawḍūʿiyya). The findings indicate that the historicist approach encounters significant 
methodological and interpretive challenges: First, it lacks sufficient intra-textual evidence and imposes 
modern presuppositions upon the Qurʾānic text (eisegesis). Second, it overlooks the systemic logic 
governing Islamic jurisprudence and the principle of distributive justice (al-ʿadālat al-tawzīʿiyya). Third, 
it reduces the enduring sociological and psychological wisdoms (ḥikam) underlying these precepts to 
mere historical contingencies. Ultimately, this research concludes that the aforementioned rulings are 
predicated upon a coherent system designed to maintain familial equilibrium and functional efficacy; 
thus, the claim of their ‘historicity’ lacks sufficient scholarly rigor (itqān).

Keywords: Historicity of the Qurʾān: Tārīkhmandī-yi Qurʾān, Women’s Rights (Ḥuqūq al-Marʾa), 
Distributive Justice (Al-ʿAdālat al-Tawzīʿiyya), Abdolkarim Soroush, Nasr Hamid Abu Zayd.
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al-ḥākim), he demonstrates that religion possesses the capacity for adaptation to changing 
circumstances while rigorously preserving its fundamental principles. This study briefly explores 
the points of convergence and divergence between Muṭahharī’s perspective and those of the 
aforementioned modernist thinkers. It ultimately reveals that Muṭahharī’s approach to change, 
while inherently dynamic, adheres strictly to defined parameters that preclude the distortion or 
alteration of the very essence of religion.

Keywords: Religion, Religious Knowledge, Change, Murtaḍā Muṭahharī, Primacy of Existence 
(Aṣālat al-Wujūd).
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